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Abstract 
Dandelion is a symbol and allegory of loyalty, honesty and happiness, sending messages and good 
news. Since many common aspects can be found between Persian and Arabic poems; The present 
study was written with the aim of comparing the allegorical poems of Ghasdak Mehdi Akhwan salesl, 
Taghi Motaghi, Mahmoud Kianoush, contemporary Iranian poets and Sae Al Barid Blandheidari, a 
well-known Iraqi poet. The issue in question is what parables the mentioned poets have included in 
their Dandelion poems.  After the review, the author noticed similarities and differences in the 
Dandelion poems of the poets in question, which is considered one of the reasons for the accuracy and 
importance of its analysis to know what symbols and allegories the contemporary Iranian and Arab 
poets use in their Dandelion poems. The present writing is completely original and original, and no 
writing has been written in this regard so far. Therefore, this research has been done by using the 
library method and examining the poems of these poets in an analytical and confirmatory way, so that 
the researcher knows if the poem of Ghasedak Akhwan Tahal, Taqi Motaqi, Mahmoud Kianoosh, 
Iranian poets, and Sai Al Barid Blandal Haidari, an Iraqi poet, used allegory. has it been Are 
allegories and their functions in the poems of these poets the same or different? The findings of the 
research indicate that the simile used of the dandelion in the poets' poems is different, And none of 
them carry the same news. 
Akhwan, Taqi Motaqi and Blandal-Haydari consider it a simile of a depressed and hopeless person, 
unlike the obvious symbol of the dandelion, i.e. good news. 
Key words: Akhavan sales, Taghi Motaghi, Mahmoud Kianoosh, Bland Al-Haydari, 
Tamtheel. 
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تقي  ي تمثيلي اشعار قاصدك مهدي اخوان ثالث، مقايسه  
 البريد بلندالحيدري ، محمود كيانوش و ساعيمتقي

  3زاده ، محمدهادي خالق*2، جليل نظري1سارا وثوقيان منش

  چكيده
خبري است . از آنجايي كه ميان شعرهاي  قاصدك  نماد و تمثيلي از وفاداري، صداقت و خوشبختي، پيام آوري و خوش

ي تمثيلي اشعار قاصدك   توان يافت؛ پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه هاي مشترك بسياري را مي فارسي و عربي جنبه
ي  شده البريد بلندحيدري، شاعر شناخته عاصر ايراني و ساعيمهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، شاعران م

اند.  جاي دادههايي را در شعر قاصدك خود  چه تمثيل  برده عراقي تحرير شده است. مسأله موردنظر اين است كه شاعران نام
لايل ضرورت و هايي در شعر قاصدك شاعران مورد نظر شد، كه از د ها و تفاوت نويسنده پس از بررسي، متوجه شباهت

هايي  شود تا بدانيم شاعران معاصر ايران و عرب شعر قاصدك خود را با چه نماد و تمثيلي اهميت بررسي آن محسوب مي
و تاكنون نوشتاري در اين خصوص به تحرير درنيامده است. شناسانند. نوشتار حاضر كاملاً بكر و بديع بوده  به ما مي

اي و بررسي اشعار اين شاعران به صورت تحليلي و توصيفي صورت  ز روش كتابخانهبنابراين اين پژوهش با استفاده ا
البريد  گرفته است تا پژوهشگر بداند آيا در شعر قاصدك اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، شاعران ايراني،  و ساعي

ها در اشعار اين شاعران يكسان است يا  آنها و كاركرد  كار برده شده است؟ آيا تمثيل بلندالحيدري، شاعر عراقي، تمثيل به
باشد و  باشد كه تمثيل بكار گرفته از قاصدك در اشعار شاعران  متفاوت مي ميهاي پژوهش حاكي از اين  متفاوت؟ يافته

كدام حامل يك خبر يكسان نيست. اخوان، تقي متقي و بلندالحيدري بر خلاف نماد بارز قاصدك يعني خوش خبري،  هيچ
 مثيلي از انسان مغموم و بدون اميد مي دانند.آن را ت

  الحيدري، تمثيل. اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش، بلندواژگان كليدي: 
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 مقدمه

اساسي و مهم بوده و شاعران معمولاً جهت بيان اغراض و  بكارگيري تمثيل در اشعار شاعران امري
اند؛ زيرا با استفاده از تمثيل به صورت  اهداف سياسي و اجتماعي و يا آموزشي خود از تمثيل بهره برده

و اغراض خود دست يابند. هنگامي كه نويسنده جهت استناد،  توانستند به اهداف غير مستقيم بهتر مي
آورد تا همانندي و مقصود خود را به چيز ديگر نشان دهد به طوري كه  مطلبي شبيه سخن اصلي مي

سازي به وجود  گوييم تمثيل يعني مثل سخن مورد استناد، چندان معروف و شناخته شده نباشد مي
ي ادبيات، بكارگيري از گل و گياهان بوده است  يل و نماد در جامعههاي تمث آورده است. يكي از نمونه

آوري   كه در اين ميان قاصدك (سرده)، گياهي گلدار است كه به صورت نماد و تمثيلي از وفاداري، پيام
  است.   و صداقت در شعر شاعران بكارگرفته شده

  راني و بلندالحيدري شاعر شناختهمهدي اخوان ثالث، تقي متقي و محمود كيانوش، شاعران معاصر اي 
اند. قاصدك  و معاصر عراقي نيز در اشعارشان جهت بيان اغراض نهاني خود از تمثيل استفاده كرده

و   تمثيل و نمادي است كه هر چهار شاعر، شعري را با بياني تمثيلي و نمادي با اين نام برگزيده
صدكشان را در زمان آشفتگي اجتماعي زمان مهدي اخوان ثالث و بلندالحيدري شعر قا اند. سروده

خويش سروده اند و بنابراين سراسر شعر آنها  را شكوِه، نااميدي و يأس فراگرفته است. تقي متقي و 
اند اما بنا بر  محمود كيانوش، شاعران معاصر كودك سرايي هستند كه نيز شعري با نام قاصدك سروده

زند؛ هر چند در شعر تقي متقي  در شعرشان موج نمي جسب حال كودكان، چندان شكوه و نااميدي
زند اما شعر محمود كيانوش شعري است سراسر شاد.  در شعر شاعران  هايي از نااميدي موج مي رگه

هايي سمبل و رمز هستند و از آنجايي كه بعضي از بلاغيون سمبل را از تمثيل جدا  مورد نظر گاهي واژه
پردازد. هرچند كه نام شعر هر چهار شاعر،  دانند نويسنده به آن مي كي ميدانند و گاهي هم آنها را ي نمي

كدام حامل يك خبر يكسان  هايي دارد و هيچ قاصدك است اما قاصدك هر چهار شاعر باهم تفاوت
نيست. نگارنده در اين نگارش قصد دارد به بررسي تمثيلي شعر قاصدك دراشعار مهدي اخوان ثالث، 

هاي بكار رفته در شعر هر چهار شاعر را با  انوش و بلندالحيدري بپردازد و تمثيلتقي متقي، محمود كي
  رساند. هم مقايسه كند و بيان كند كه خود قاصدك چه پيامي را به ما مي

  
  بيان مسأله 

توان  هاي متعددي بيان شده است كه با وجود گوناگوني بيان هر تعريف، مي براي تمثيل، تعريف
  اهنگ از آنها دريافت كرد.مفهومي يكسان و هم
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وردن و تشبيه چيزي به مثل آ«ن صورت بيان شده است كه:تمثيل از نظر لغوي در فرهنگ دهخدا بدي
  )  300:1377دهخدا،» (چيز ديگر

پس اگر بتوانيم سخني مفيد و پندآموز بيان كنيم كه آن سخن خواه به صورت شعر باشد و خواه به 
ه مثل را داشته باشد و آن سخن در زمان خود و بعد از خود رايج شود صورت نثر، اما  قابليت تبديل ب
  گوييم.   و گسترش يابد، به آن تمثيل مي

ي ديگر را به ذهن تبادر سازند و  شود بايد بتواند واژه واژه يا عبارتي كه در معناي تمثيل بكار گرفته مي
  گونه اي جانشين مفهوم و غرض اصلي نويسنده يا شاعر باشد. به

روايتي است كه در آن  1تمثيل يا اليگوري«كند كه:  شميسا نظر خود در مورد تمثيل را اينگونه بيان مي
عناصر و عوامل و اعمال و لغات و گاهي زمينه اثر نه تنها به خاطر خود و در معني خود بلكه براي 

گان واژگان، عناصر و واژروند. به عبارت ديگر برخي از عناصر و  اهداف و معاني ثانوي به كار مي
  )249:1380شميسا،»(كنند. ديگري را ممثِّل مي

در دو كتاب  جز اند هاي بلاغت فارسي براي تمثيل نظريه و تعريفي بيان كرده اغلب كتاب 
البلاغه اثر محمدبن عمر رادوياني(ف اواخر قرن  ق) و ترجمان537(ف السحر رشيدالدين وطواط حدائق

 پنجم). 

الافكار  ي شمس قيس رازي  و  بدايع ق)  نوشته635(حدود عجم في معايير اشعار العجمدر كتاب الم 
اي از استعاره  الدين واعظ كاشفي، تمثيل را به عنوان شاخه ي كمال ق) نوشته910الاشعار (ف في صنايع

  اند.     دانسته
 

  اهميت و ضرورت تحقيق
تر بيان شد استفاده تمثيلي از گل و گياه امري بوده و هست كه شاعران از آن  همانطور كه پيش

ها، قاصدك است كه نگارنده متوجه شعرهايي از  اند و يكي از انواع اين گل هاي فراوان برده بهره
ي با نام شاعران مختلف  ايراني و غيرايراني با نام قاصدك شد. بنابرابن به بررسي تمثيلي شعرهاي

قاصدك در اشعار شاعران معاصر ايراني همچون مهدي اخوان ثالث، تقي متقي و محمود كيانوش و 
ي اين شاعران، شعر قاصدك را به صورت  شاعر عراقي بلندالحيدري پرداخته شد تا بدانيم آيا همه

روده اند  يا اند؟ همچنين بدانيم آيا شاعران شعر قاصدك را با يك معناي تمثيلي س تمثيلي سروده
  برداشتي متفاوت از قاصدك دارند؟ 

 
                                                            
1 allegory 
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  اهداف تحقيق
البريد  ، محمود كيانوش و ساعيقاصدك مهدي اخوان ثالث، تقي متقيي تمثيلي  اشعار  مقايسه

  بلندالحيدري
  هاي بكارگرفته در شعر قاصدك هر چهار شاعر مورد نظر. بررسي تمثيل -
  ر شعر شاعران مورد بررسي.بررسي تفاوت هاي كاربرد تمثيلي قاصدك د -
  بررسي علت تفاوت كاربرد تمثيلي قاصدك در شعر شاعران مورد بررسي.-
 

  هاي تحقيق پرسش
آيا در شعر قاصدك مهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش و بلند الحيدري تمثيل بكار رفته 

  است؟
  اند؟ هايي را در شعرشان بكار برده هر كدام از شاعران چه تمثيل

  هدف هر كدام از شاعران در بكارگيري تمثيل در شعرشان چه بوده است؟
  هاي بكاربرده در شعر قاصدك شاعران مورد نظر كدامند؟ هاي تمثيل ها و تفاوت شباهت

  هاي موجود در شعر هر چهار شاعر چه بوده است؟ علت تفاوت يا شباهت تمثيل
 

  پيشينه تحقيق
تطبيقي، به بررسي تمثيلي شعر قاصدك پرداخته است. كه  تاكنون جاضر، برپايه مباني ادبيات   پژوهش

ثالث، تقي متقي،   پژوهشي در خصوص بررسي تمثيلي قاصدك در اشعار شاعراني همچون:  اخوان
متقي،  ي اشعار مهدي اخوان ثالث، تقي محمود كيانوش و بلندالحيدري انجام نگرفته است. درباره

هايي انجام گرفته است كه اشاره  طور جداگانه پژوهش ندالحيدري بهالبريد بل محمود كيانوش و ساعي
وبيش با  ها، خارج از نياز نوشتار حاضر است. بنابراين، در زير تنها به چند نمونه كه كم به همگي آن

 كنيم: موضوع حاضر در ارتباط است بسنده مي

مورد بررسي قرار ثالث بر پايه نقد نو را  نقد شعر قاصدك مهدي اخوان)، 1398( ربيعي و همكاران-
داده اند و يافته هاي آنها حاكي از آن است كه شعر قاصدك با بهره گيري از امكانات موجود در 
شگردهاي زباني، از جمله لحن و نواخت سخن، توانسته است فضايي را پيش چشم مخاطب مجسم 

  .كند متضاد را در كنار هم جمع مي سازد كه دو انديشه و گرايش
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، نوميدي را مضمون ثالث و بلندالحيدري ساختار بلاغي اخوان) در خلال بررسي 1394محلاتي(
البريد دانسته و علت آن را به شباهت شرايط ايران  ي قاصدك اخوان ثالث و ساعي ي دو قصيده برجسته

  .ي زماني خاصي پيوند داده است و عراق در برهه
هاي تمثيلي مهدي اخوان ثالث(م.اميد)  بررسي سروده)،  1394حسيني كازروني و كياني شاهوندي (

اند كه شاعر در  را مورد بررسي قرار داده اند و دريافتهموعه شعر زمستان و آخر شاهنامه جدر دو م
وايي اين دو دو مجموعه، به روش تازه دست يافته و اغلب شعرهاي خود را به شيوه تمثيلي و ر

  سروده است.
را مورد العيسي  استعاره در اشعار كودكانه محمود كيانوش و سليمان)، 1400( زاده نجاريان و سرخي

كند كه به سادگي در ذهن  كند كه شاعر از صورخيالي استفاده مي بررسي قرار داده است و  بيان مي
  صرحه و مكنيه. هاي اسمي، فعلي، م كودك رسوخ كند؛ به خصوص از جهت انواع استعاره

وگو با تقي  ، در خصوص گفتورزي و شعر كودك در حوزه جايگاه ادب)، 1384( پژوهش و حوزه
  متقي صورت گرفته كه در اين نوشتار،  بيوگرافي و آثار شاعر از زبان خود او بيان شده است.

  
  روش تحقيق

اي و به صورت و با روش كتابخانه  تحليلي -روش تحقيق در اين پژوهش به شيوه توصيفي
ها و  آوري داده شود. پژوهشگر پس از بررسي مطالب و متون مختلف به جمع برداري اجرا مي فيش

ها مورد بررسي قرار گرفت به تحليل آنها و در نهايت به  ها  و در ادامه پس از آنكه داده طبقه بندي داده
  گيري پرداخته است. نتيجه

  
  بررسي و بحث

نظر به بررسي تمثيلي شعر قاصدك  مهدي اخوان ثالث، تقي متقي، محمود  از آنجايي كه پژوهش مورد
كيانوش و بلندالحيدري اختصاص داده شده است لازم و بايسته است  در ابتدا هر چهار شاعر را به 

  طور كلي و مختصر معرفي نماييم.
  

  ثالث مهدي اخوان
ترين رهروان شعر نيمايي و از  موفقترين شاعران معاصر و  اميد) از برجسته (م. ثالث مهدي اخوان

ويژه شعر نو حماسي و اجتماعي است. وي با زباني برگرفته از سبك خراساني  پيشروان شعر امروز، به
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هاي گسترده و  هاي زباني نوآيين و  وصف و با پيوند آن با زبان رسمي و ادبي معاصر و آفرينش تركيب
فرهنگي و اساطير ايراني و بيان گزارشي و روايي خود، در ها و با تكيه بر ميراث  گيري از تمثيل بهره

هاي او، زباني حماسي و شكوهمند است  ميان معاصران نوپرداز، سبكي ويژه و ممتاز دارد؛ زبان سروده
هايي از زبان مردم امروز و شعر نيما را در  مايه كه هم از زبان گويندگان خراسان ديروز مايه گرفته و هم

كازروني و كياني  توان او را پيشواي سبك خراساني نو ناميد.(حسيني اين جهت، مي خود دارد؛ و از
  )30: 1394شاهوندي، 

  
  بلندالحيدري

ها خارج از وطن  اي را در خود جاي داده است كه نام بعضي از آن عراق، شاعران معاصر بلندآوازه
  ها هم رسيده است. خودشان به گوش ديگر ملت

 شمسي 1305 رود، در سال پيشگامان جنبش نوگرايي در شعر معاصر عراق به شمار ميبلندالحيدري از 
نام  بود. در  م.) در بغداد متولد شد. وي علاوه بر سرودن شعر، در هنرهاي تجسمي نيز صاحب1926(

ميلادي، سردبيري مجله كانون 1959الأربعه را منتشر كرد و در سال الفصول ميلادي مجله1995سال 
راق را بر عهده داشت. سپس وي عازم لبنان شد و به تدريس زبان عربي پرداخت. در لبنان ادباي ع

علاوه بر تدريس، سردبيري دو مجله مهم العلوم و آفاق عربيه را پذيرفت. الحيدري مدتي  در بيروت 
  ماند و پس از آن، به لندن عزيمت كرد و تا آخر عمر در آنجا مستقر شد.

م)، 1946) ((تپش گل الطين توان بدين موارد اشاره كرد: خفقه ي مياز جمله آثار شعري و
م)، 1961د) (دمان آمدي با سپيدهالفجر( م.)، جئتم مع1952ر مرده()هاي شه ترانهالميته ( المدينه أغاني
ي  (درهايي براي خانه الضيق البيت م.) أبواب الي1977هاي نگهبان خسته) ( ترانهالمتعب ( الحارس أغاني
  م.) و...1990( تنگ)

  )66: 1394م.) در لندن جان سپرد. (محلاتي، 1996( شمسي1375سرانجام بلندالحيدري در سال
ي  گفته الطيّن) توانست استعداد شعري خود را نمايان سازد. بنابه بلندالحيدري با اولين ديوان خود (خفقه

دارعراق معرّفي كرد و  شاعران آينده مارون عبود، منتقد بزرگ لبناني، الحيدري با اين ديوان، خود را از
  )89م: 1966(ر.ك؛ عبود، او همان شاعر رؤيايي بغداد است كه در آينده از او بسيار نام خواهيم برد.

ي شعري بلندالحيدري، همانند ديگر شاعران مراحل مختلفي داشته است. وي در اشعار آغازين  تجربه
رماني، سردرگمي و حيرت به خود گرفته، اما پس از اين خود رنگ انزواطلبي و تنهايي، عصيانگري، ناف
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تعهد و  به مشكلات گوناگون جامعه و ميهن خويش پرداخته است و به مسائل اخلاقي و انساني
  ). 682م: 1971رو ك. قبش،پايبندي نشان داده است.(

  
  متقي تقي

خشكيبار از توابع شهرستان در   1340تقي متقي  از شاعران و محققان ادبي حوزه است او در سال
كند. مسئوليت  ي شعر و ادبيات كودك، فعاليت مي هاست كه در زمينه سال« رشت  به دنيا آمد. و 

االله سيستاني، عضويت در انجمن قلم حوزه و انجمن نويسندگان كودك و  ي ادبي آيت كتابخانه
(پژوهش و  هاي اخير است. الهاي مؤثر وي در س اي از فعاليت ي فرهنگ جهاد، پاره سردبيري مجله

  )309:1384حوزه،
  هاي زير از وي منتشر يافته است: علاوه بر مقالات بسيار، كتاب

دنياي اسلام و تهاجم فرهنگي  -چشم در چشم سكوت-، بارانگل، باد - ما آن شقايقيم - خاكي، افلاكي
بهار، آوازهاي ارغواني،  ور، گل آغاز هاي شعله گرد شاعرند،  مشعل ابرهاي دوره - غرب، بزغاله خانم
  ي امام زمان(عج) (همان) نكته درباره59علمداران سرفراز،  

  
  محمود كيانوش 

در مشهد مقدس متولد شد.   1313آشنا براي كودكان ايران زمين، در سال  محمود كيانوش شاعري نام
)،  165:1392زاده، صادق»(رود كه بذر شعر كودك را در ايران پاشيد. او از جمله كساني به شمار مي«
سواد، اما هر دو با فرهنگ و پرهيزگار بودند. پدرش مخالف مدرسه  رفتن او بود و  پدر و مادرش بي«

گري مادر به مدرسه رفت .  بر اين باور بود كه پسرش براي عالم شدن بايد به نجف برود، اما با ميانجي
هر به دبيرستان رفت. سپس به دانشسراي هاي نوجواني كيانوش به تهران آمدند و او در اين ش در سال

مقدماتي رفت. پس از اتمام، آموزگار دبستان شد. نوشتن داستان، سرودن شعر و ترجمه از علايق او 
بود. او بعد ها كه به خاطر ورود به رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران، متجمي توانمند و 

هاي كوتاه را از  ز ششم ابتدايي و گفتن شعر نو و داستانهاي عاشقانه را ا مشهور شد. وي سرودن غزل
  ) 3:1353كيانوش،».(دوم متوسطه آغاز كرد

در 1399ايران را ترك كرد و به انگلستان رفت و سرانجام در سال 1355محمود كيانوش در سال
  .  انگلستان درگذشت
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درك و اوضاع و احوال محمود كيانوش در بكارگيري مضمون و محتوا، شرايط روحي رواني، ميزان 
تواند باشد. از نظر  مخاطبش را كاملاً در نظر دارد و علت ماندگاري و دلنشيني اشعارش نيز همين مي

  او:
تر باشند، در  اجزاي مضامين در شعر كودك، اجزاي زندگي واقعي اوست، كودكان هرچه خردسال«

كنند. هنوز  بينند و احساس مي است كه ميها انتزاع كمتر جاي دارد. براي آنها هرچيز همان  زندگي آن
ناپذير تداعي معاني را به ذهن  ي پايان ها را نياكنده است با اين آكندن، سلسله هاي زندگي آن تجربه

ها باشد. با طبيعت  ها خيلي چيزها و خيلي مفهوم ها نپيوسته است تا يك چيز، يا يك مفهوم، براي آن آن
اي كه براي ما  ها و مجموعه ستند و ميان هوش و حواس آنو واقعيات بلاواسطه رو در رو ه

». همه آگاهي و تجربه، يا به طور كلي تاريخ انسان قرار نگرفته است بزرگسالان زندگي نام دارد، آن
  )96:1379(كيانوش،

زده و اشعار فراواني سروده است.   هاي گوناگون فعاليت داشته و آثار مختلفي را قلم كيانوش در زمينه«
حيرت ي   او از پيشگامان شعرهاي منثور آهنگين است و مجموعه شعرهاي آهنگينش با عنوان شكوفه

  ) تعدادي از آثار او عبارتند از:257: 1399زاده،  نجاريان، سرخي» () انتشار يافت.1338-1334(
اه و ماهي اي براي همه، شباويز،  از پنجره تاج محل، م هاي خسته، قصيده شبستان، ساده و غمناك، آب

  ي باد و ... در چشمه
  
  بررسي تمثيلي قاصدك مهدي اخوان ثالث 

دارد كه قاصدك كيست و  در آغاز شعر، شاعر با خطاب قرار دادن قاصدك،  مخاطب را به انديشه وامي
شعر نماد و تمثيلي از فرد   توان دريافت قاصدك در اين تمثيل از چه كسي است كه به راحتي مي

ت كه شاعر انتظار شنيدن  خبر خوب را  از او دارد اما خود شاعر تمثيل از تمامي خواهي اس آزادي
گونه خبر خوبي از هيچ يار و  افرادي است كه به خاطر ظلم و ستم حاكم در جامعه، انتظار شنيدن هيچ

   جوانمرد و سرزميني را ندارد:
  قاصدك! هان، چه خبر آوردي؟      

  از كجا وز كه خبر آوردي؟        
  خوش خبر باشي، اما اما              
  گرد بام و در من،  

  گردي ثمر مي بي  
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  انتظار خبري نيست مرا                                               
  نه ز ياري نه ز ديار و دياري، باري،      

  
كساني  كه هنوز اميدوار هستند و انتظار شنيدن خبر خوب را و در ادامه مخاطب را به بازگشت به نزد 

  كند : دارند دعوت مي
  برو آنجا كه بود چشمي و گوشي با كس

  برو آنجا كه تو را منتظرند
  خوانيم كه: و در ادامه مي

  گرد بام و در من«
  »گردي ثمر مي بي

چ و همانند آب در هاون  كوبيدن شاعر در عبارت  بالا با نگاهي تمثيلي عمل قاصدك را بيهوده و پو 
  كند.  تلقي مي

  گويد: و در ادامه مي
  قاصدك!                     «

  »در دل من همه كورند و كرند
اي است كه بر اثر ظلم زياد سراسر كور و كر هستند.  اين شهر  تمثيلي از جامعه "دل"جا  كه در اين 

شنوند و برداشت آنها همان چيزي است كه در اول  نميبينند و  كوردلان  و ناشنوايان هيچ چيز را نمي
  اند. ديده و شنيده

  كند كه: در نهايت از قاصدك درخواست مي 
  »دست بردار ازين در وطن خويش غريب«

كند و از اين وضعيت احساس ناراحتي و  شاعر در عبارت فوق غريب بودن در وطن خويش را ذكر مي
  فرمايند: كند كه مي با بياني تمثيلي به سخن حضرت علي اشاره مينارضايتي دارد و گويا غيرمستقيم و 

  لاخبر في الوطن الا مع الامن و المسرّه  (خيري نيست در وطن مگر با امنيت و خوشي.
  هاي همه تلخ قاصد تجربه 
  گويند           با دلم مي 
  كه دروغي تو، دروغ 
  كه فريبي تو .، فريب 
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  وايقاصدك هان، ولي...آخر...اي 
  راستي آيا رفتي با باد؟         

  با توام، آي! كجا رفتي؟ آي                  
؟ كه باد  تمثيلي است از يك   كند كه آيا با باد رفته اي در عبارت فوق، شاعر از قاصدك پرسش مي 

  رساند.  شود و خبرها را به ديگران مي رسان در حال تردد كه قاصدك با آن جابجا مي رابط و پيغام
  راستي آيا جايي خبري هست هنوز؟  /  مانده خاكستر گرمي، جايي؟«و در عبارت 

  »بندم، خردك شرري هست هنوز؟ اقي طمع شعله نميدر اج
، روشنايي و دلگرمي به  زندگي  است از اميدواري عبارت خاكستر گرم، اجاق و شرر تمثيلي و نمادي

گويد من اميد و انتظار نور و روشنايي و دلگرمي چشمگيري را ندارم بلكه به  كه شاعر به قاصدك مي
شود و تأكيد بر وجود خردك شرر كه تمثيلي از دلگرمي  ا ميوجود اندكي از آن دلخوشم و آيا پيد

  كند. اندك است مي
و در ادامه شاعر هنجارشكني كرده و ابر كه تمثيلي از شخص مثمرثمر و شادابي است را تمثيل از 

  فردي مغموم و دلشكسته دانسته كه دائم در حال گريه است.
  قاصدك!   
  ابرهاي همه عالم شب و روز  

  )136-138: 1384ثالث، (اخوان» گريند. يدر دلم م
هاي اميد نداشتن و  ت انديشهي آخر شاهنامه اخوان ثالث اس هاي مجموعه در اين شعر كه از سروده 

ي   زدن نااميدي در آن تمثيلي از جامعه زند و تمامي شعر و  پرسه ، حسرت و پوچي موج ميشكست
هاي مردمان آن از بين رفته و فقط خاكستري از آن بار و ترسناكي است كه تمامي آمال و آرزو خفقان

  باقي مانده است.
زده و نااميد است كه از هيچ جا انتظار و اميد شنيدن  در اين شعر  قاصدك تمثيل و نمادي از فردي غم

كنند و او را به باور نداشتن شنيدن خبر  هاي تلخ با او صحبت مي خبر خوش را ندارد  و فقط تجربه
خواهد خبري خوش را بپذيرد و اميدوار باشد اما  كنند و هرچند گاهي دلش مي يخوب تشويق م

  برايش قابل قبول نيست. 
قاصدك تخم نوعي « گويد: اخوان ثالث در معرفي قاصدك و بيان علت ناميدن اين شعر با اين نام مي

د و حتي امواج رويد. بس كه سبك است، با ها مي ها و بيابان ني است كه در كنار جويبارهاي بيشه
پندارند  نامند و مي را خبركش مي ي مردم توس (مشهد) آن بردش. عامه سو و آنسوي مي ضعيف هوا، اين
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« گويند:  نوازندش و مي رو، مي آورد. از اين كه از جايي ناشناحته يا از مسافر يا كسي دورافتاده خبر مي
كنند. نيز معتقدند كه  ند كه ببرد، آزادش ميده و به او  پيغام مي». باشي خبر خبركش! صفا آوردي، خوش

گويند، با همان  ها به آن قاصدك مي ها و تهراني كند. فارسي خبركش اگر در گوش كسي برود، كر مي
  )138:1384ثالث، اخوان.» (اعتقادات، از اسم قاصدك براي اين موسوم خوشترم آمد

  
  بررسي قاصدك تقي متقي 

  قاصدك جان! قاصدك! 
  ا باز كنبال خود ر 
  ها                             مثل اين گنجشك 

  ).11:1382(متقي، درهوا پرواز كن
هايي همچون بال ،گشودن  و گنجشك، به طور تمثيلي و نمادي، قاصدك را  در آغاز شعر  با بيان واژه

اي  پرنده نيمخوا خواند. زيرا عصفور كه در فارسي آن را گنجشك مي به سمت آزادي و وفاداري فرامي
» لب پر و بال آنها رنگارنگ نيستكوچك با منقار كلفت و مخروطي و پاهاي كوتاه كه اغ«است 

زيادي بكارگرفته شده است. ) اين پرنده در ادبيات با معاني نمادين و تمثيلي 328: 1354اسكات،(
اد باروري گنجشك را نم«) و  گاهي  90:1380(هال،» اند گنجشك را نماد وفاداري دانسته«برخي 
بروس »( هاي يونان با افروديت، الهه عشق، مرتبط بوده و مقدس است. اند، اين پرنده در افسانه دانسته

  )68:1388ميت فورد،
خواهد  توان تمثيل و نمادي از وفاداري و باروي دانست كه شاعر مي جا گنجشك را مي پس در اين

  قاصدكش را به اين اعمال وادارد.
آوري است  در شعر خود جاي  ي تشبيه اضافي، باد را كه نماد و تمثيل پيام از آرايهمتقي، با استفاده 

اي و بهتر است  اصلي خود كه پيام آوري است دور مانده  گويد تو از وظيفه داده است و به قاصدك مي
  كه به كارت ادامه دهي: 

  از قطار تند باد 
  اي خبر، جا مانده بي

                    اند             دوستانت رفته
  ).11:1382اي (متقي، آه تنها مانده

  شايد افتادي زمين 
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  دست يا پايت شكست
  يا كه  شايد قلكّ                                   

  آرزوهايت شكست
  قاصدك! چيزي بگو                               

  اخم خود را باز كن
  اين تو و اين پنجره                                

  پس بيا پرواز كن.  (همان).
كاربردن كلماتي همچون پنجره و پرواز كردن كه تمثيلي از رهايي و نجات  است  و در پايان شعر  با به

  خواند: قاصدك را به اين امر فرامي
  قاصدك! چيزي بگو  / اخم خود را باز كن

  جره / پس بيا پرواز كن. (همان).اين تو و اين پن 
هاست و شاعر مخاطبش را به اميدواري  جا نماد و تمثيل زيبا ديدن پديده توان گفت پنجره در اين و مي

  خواند. و زيبا ديدن فرامي
ي كودكان سروده شده است و چنانچه از فضاي كلي  شعر قاصدك تقي متقي شعري است كه در حيطه

دهد كه تمثيلي  از افراد تنها و جا مانده از   كي را مورد خطاب قرار مييابيم شاعر قاصد شعر درمي
خبري را از ياد  ي اصلي خود يعني خوش باشد. در كل شعر با بيان امري، قاصدكي كه  وظيفه ياران مي

  خواند. برده است به آزادي و شادي فرامي
  

  بررسي قاصدك محمود كيانوش
  اي؟  قاصدك، راست بگو،  / از كجا آمده
  اي؟  با چه پيغام خوشي    / نزد ما آمده

  شوي نرم سوار، اي كه بر اسب نسيم  / مي
  كني با دل شاد   / همه جا گشت و گذار، مي

  پذيريم تورا/؛ ي خود  / مي همه در خانه 
  مي دويم از پي تو   / تا بگيريم تو را. 
  ي با نفسي؛رو ولي از بس سبكي  / مي 
  خوش نداري كه خورد  / بر تنت دست كسي. 
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  هست تا اسب نسيم / روز و شب در سفري؛
  )84: 1393روي كوي به كوي، /   قاصدي خوش خبري. (كيانوش، مي

  دهد  شاعر در اين شعر  نسيم را به اسبي تشبيه كرده است كه با آرامي به حركت خود ادامه مي
باشد  هاي آزاد  و وارسته مي ه نسيم در اين شعر نماد و تمثيلي از انسانتوان چنين گفت ك و در واقع مي

  وگذار كرده و همه آنها را دوست دارند.  خوبي در هرجا گشت كه به
  شوي نرم سوار، اي كه بر اسب نسيم / مي 

  كني با دل شاد  / همه جا گشت و گذار مي
است و سوار بر اسب بودن به مفهوم پيروزي همچنين اسب  نماد و تمثيلي از باوفايي و همدم بودن 

  اشاره دارد.
گاه از آن  هاي جهان، همواره نمادي مثبت بوده و هيچ هاي روسي و حتي در اسطوره اسب در اسطوره«

هاست. اسب  غالباً با نور همراه بوده و مخالف جهان پليديان موجود اهريمني ياد نشده است؛ به عنو
نامي و سعادت است. و در آداب و رسوم باستان اسلاوي گاه  ت، نيكدر روسيه نماد موفقيت، ثرو

آباد ؛عبدلي،  صادقي سهل»(با ماوراء جهان نور بوده است. مظهر مرگ و رستاخيز و گاه نماد ارتباط
2019 :8(  

در شعر فوق كه براي كودكان سروده شده است قاصدك نماد و تمثيلي از فردي شاد و خوشحال  
  كند و همه خواهان او هستند. هر جاي سفر مي است كه به

  الحيدري البريد بلند بررسي ساعي 
  كند: اش را به او گوشزد مي شاعر در عبارت زير قاصدك را سرزنش كرده و نا اميدي

...؟ (چه مي نامه ايالبريد! ( ساعي« خواهي...؟) رسان!)                                        ماذا تريد  
  الدنيا بمِنأي بعيد ( من از دنيا دورم).                      اخطأت...( اشتباه كردي...). أنا عنِ

) ن جديدفما م ،اي نيست).       گمان خبر تازه بيلاشك  
  كند). كه اين سرزمين براي اين آواره حمل ميالطريد (  هذاالأرض ل تحمله

  او هنور هست).                        مازال علي عهده (همچون گذشته)ماكان (
  برد). يا خاطراتش را به گور ميأو يدفن (                      كند).          (آرزو مي يحلم

  آورد).   اش را به ياد مي أو يستعيد  (يا گذشته
  مردم نيز عيدهاي خود را دارند). و لم تزل للناس أعيادهم ( 

  دهد). اي كه عيدها را پيوند مي و سوگوارهومأتم يربط عيداً بعيد (
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  كاود). أعينهم تنبش في ذهنهم (چشمانشان، ذهنشان را مي
) به دنبال استخواني براي گرسنگي جديد).عن عظمه أخري لجوعٍ جديد  

ديوار چين نيز در اين شعر تمثيل و نماد از رنج و زحمت است كه هميشه پابرجاست و اميدي براي از 
  بين بردنش نيست : 

  
  ديوار چين نيز     و لم تزل للصين من سورها (

  شود.) اي كه از ذهن پاك مي مانند اسطورهاسطوره تمُحي ( 
)  گرداند). و روزگار او را بازميو دهر يعيد  

  
سرانجام  بيهوده و بيكند  كه خود تمثيل از كارهاي  نام سيزيف ياد مي در ادامه شاعر از فردي بهو  

العمر محكوم به  سيزيف شخصي است كه مورد غضب و خشم الهه قرار گرفت و مادم«است زيرا 
رها ي كوه به طرف قلّه و  انجام كاري بيهوده و پوچ شد كه همان غلتاندن تخت سنگي عظيم از دامنه

  )836: 2، ج1341ر.ك؛ گريمال،كار تا آخر عمر.( آن و تكرار اينكردن 
  سيزيف اين سرزمين پابرجاست).و لم يزل للأرض سيزيفها (

  داند چه بخواهد). نميسنگي كه)      تجهل ماذا تريد؟ (و صخره (و
                     

  رسان!). البريد( اي نامه ساعي
) ... اشتباه كردي...أخطأت.(         )فما من جديد ،اي نيست). گمان خبر تازه بيلاشك  

  از همان راهي كه آمدي، بازگرد، چه بسيار...)وعد مع الدرب و يا طالما (
م: 1992(الحيدري،»  خواهي...؟)  راه ترا آورده است.)      وماذا تريد....؟(چه ميجاء بك الدرب (

215-213(  
  

عراق در «الميته چاپ نمود.  المدينه ميلادي در ديوان أغاني 1951الالحيدري اين شعر را در س بلند
شد. در اين  البريد تحت قيموميت انگليس به صورت نظام پادشاهي اداره مي دوران سرودن شعر ساعي

شماري از  پا خاست و تعداد بي هاي خونيني عليه استعمارگر انگليس به ها و قيام دوران، نهضت
ويان در تظاهرات ضد استعماري جان باختند و بسياري از مردم ستمديده و آموزان و دانشج دانش
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خانمان  بي ي انگليس، آواره و  هاي ظالمانه و اقدامات سركوبگرانه دفاع عراق به وسيله سياست بي
  )73: 1394محلاتي، به نفل از اسود، .» (شدند

اميدي و پوچي از دنيايي سراسر پس اين شعر  قاصدك به طور كل تمثيل از فردي است كه احساس نا 
  ستم و بيدادگري را دارد.

  
  گيري نتيجه

هايي تمثيلي كه در شعرهاي قاصدك شاعراني ايراني و معاصر همچون مهدي  با توجه به بررسي
الحيدري صورت گرفت؛ نگارنده در اين  ثالث، تقي متقي، محمود كيانوش و شاعر عراقي بلند اخوان

  يافت: پژوهش به مطالب زير دست
اند . هر  كار برده هر سه شاعر ايراني و شاعر عراقي شعر قاصدك خود را با بياني نمادين و تمثيلي به

اند اما شعر شاعراني همچون اخوان  هاي متفاوتي را در شعر بكارگرفته چند شاعران، نمادهاي  و تمثيل
وضعيت خود شاعر بوده  ولي ثالث، تقي متقي و بلندالحيدري بيانگر دوران غم و نااميدي زمان و 

محمود كيانوش شعر قاصدك خود را با بياني شاد و اميدوارانه ذكر نموده كه شايد به خاطر سرايش 
اين شعر براي كودكان و دوران بعد از انقلاب بوده است. در اين ميان  محتواي شعر اخوان ثالث و 

ي  اهت وضعيت نابسامان و آشفتهبلندالحيدري شباهت بيشتري به هم داشته و علت وجود اين شب
  ي هر دو شاعر در زمان سرايش اين شعر بوده است. جامعه

ها و عباراتي كه در شعر هر چهار شاعر جهت بيان تمثيلي بكار گرفته شده است كاملاً  به طور كل واژه
متفاوت  باشند و فقط در يك مورد اخوان ثالث و بلندالحيدري  عبارات و كلماتي با يكديگرمتفاوت مي

هايي كه شاعران در شعر خود جاي  اند. از لحاظ ميزان بسامد تمثيل با معناي تمثيلي يكسان ذكر كرده
اند تقي متقي بيشترين بسامد را در بكارگيري عبارات و كلمات تمثيلي  دارد  و  سپس به ترتيب  داده

  ن بسامد برخوردار هستند.اخوان ثالث، محمود كيانوش و بلندالحيدري از بيشترين تا كمترين ميزا
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